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  نقد و بررسي ادله عدم مشروعيت
  حكومت ديني در عصر غيبت

  1افشانيگل مهدي باباپورحمدم
  2علي جعفرزاده

  چكيده
لازم  اي بر اين باورند كه حكومت ديني در عصر غيبت از مشروعيتعده

برخوردار نيست و پيرو اين عقيده دلايلي را مطرح كرده اند كه عمده دلايل 
كه  باشدو وجود رواياتي در منابع روايي مي )عج(آنان، نفس غيبت امام زمان

هر گونه قيام و حركت اصلاحي را عبث و ناكارآمد و حتي طاغوتي جلوه داده 
) ع(نها نفس غيبت امام زمانكه نه ت شودنشان داده مي حاضر در تحقيق .است

اي باشد بلكه حكومت ديني زمينهنمي دليلي بر عدم مشروعيت حكومت ديني
كه در  شودنشان داده ميو هم چنين  .براي گسترش فرهنگ مهدويت است

قبال روايات دالّ بر عدم مشروعيت قيام در عصر غيبت، رواياتي با سند قابل 
كه بر مشروعيت قيام در عصر غيبت دلالت قبول در منابع روايي، وجود دارند 

ها آيد كه برخي از اين قيامدارند كه از جمع بين اين دو دسته از روايات، بر مي
 )ره(باشد از جمله قيام امام خمينيدر صورت دارا بودن شرايط قيام مشروع مي

  . كه منجر به حكومت اسلامي شده است
  .غيبت مشروعيت، حكومت ديني، عصر :ليديك واژگان
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  مقدمه
  اكثريت انديشمندان سياسي، وجود حكومت در جامعه بشري را لازم

اي صاحب قدرت وجود دانند و معتقدند كه در جامعه بايد ارگاني و مجموعهمي
داشته باشد تا با اجراي قوانين و مقررات مورد قبول جامعه، از هرج و مرج 

 زمينهبز در اين هاتوماس .دناشي از زيادي خواهي ذاتي انساني جلوگيري نماي
  ها گرگ صفت هستند و به طور طبيعي به جان و همانسان« :گويدمي
خواهند همديگر را بدرند بايد دستگاهي وجود داشته باشد كه افتند و ميمي

ها به همديگر هاي گرگ صفت را مهار كند و جلوي درندگي و تجاوز آنانسان
ضرورت بدون كم و كاست در جامعه ديني نيز اين . )1380:138هابز، (» را بگيرد

يعني نياز به حكومت ديني براي تأمين امنيت اجتماعي در . شوداحساس مي
  .جامعه ديني يك ضرورت عقلي و شرعي است

  :فرمايدپيامبر اسلام در ارتباط با ضرورت جامعه ديني به حكومت مي
مير ستمگر بهتر ؛ ا)828: 1386خرمشاهي، ( الامير الجائر خير من الفتنه

  .از فتنه است
  :نيز در اين باره فرموده است) ع(امير مؤمنان علي

إنّه لابد للناس من اميرٍ برٍّ أو فاجرٍ يعمل في امرته المؤمن و يستمتع فيها 
دار نيك يا بد نيازمندند همانا مردم به زمام ؛)40البلاغه، خطبهنهج( الكافر

مشغول و كافر هم بهره مند تا مؤمن در سايه حكومت به كار خود 
  .گردد

براي حفظ جامعه  گرچه اين عبارت درخصوص اصل حكومت است اما
ديني از بي نظمي، هرج و مرج، اجراي احكام ديني و حفظ تماميت ارضي 

  .اي جز تشكيل حكومت ديني نيستجامعه از هجوم بيگانگان، چاره
  :فرمايددر اين باره مي )ره(امام خميني

اين كه حفظ نظام جامعه از واجبات مؤكد شرايع الهي با توجه به 
است و بي نظمي و پريشاني امور مسلمانان نزد خدا و خلق امري 
نكوهيده و ناپسند است، پر واضح است كه حفظ نظام و سد طريق 
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 ؛پذيردنمي اختلال، جز به استقرار حكومت اسلامي در جامعه تحقق

ماند، علاوه بر آنچه نمي باقي لذا هيچ ترديدي در لزوم اقامة حكومت
گفتيم حفظ مرزهاي كشور اسلامي از هجوم بيگانگان و جلوگيري از 

و تحقق اين امر جز . تسلط تجاوزگران بر آن، عقلاً و شرعاً واجب است
  .)23: امام خميني، كتاب البيع( .با تشكيل حكومت اسلامي ميسر نيست

كومت ديني تعطيل بردار هاي فوق براي تشكيل حبديهي است كه انگيزه
اي از نيست و در طول زمان ادامه دارد فلذا حكومت ديني هم در هيچ برهه

ها در عصر غيبت از تعطيلي حكومت در اين كه بعضي. زمان نبايد تعطيل شود
گويند كلامشان عاري از اشكال جامعه ديني و نامشروع بودن آن سخن مي

  .نيست
دله منكران حكومت ديني در عصر غيبت در اين راستا به تبيين و نقد ا

پرداختيم و ثابت كرديم كه نه تنها حكومت ديني در عصر غيبت نامشروع 
 .نيست بلكه تشكيل حكومت در راستاي ضرورت عقل و شرع است

دو دليل از دلايل عمده آنان در اين زمينه كه نقش محوري راين به ببنا
كه نفس غيبت امام  ن گرديدروشو  ه شددهد پرداختكلامشان را تشكيل مي

 نه تنها دليلي بر نامشروع بودن حكومت ديني در عصر غيبت تلقي) ع(زمان
شود بلكه برعكس تشكيل حكومت ديني در عصر غيبت ضرورتي عقلي و نمي

شود، ضمن آن كه حكومت ديني از عوامل مهم گسترش شرعي محسوب مي
در آمادگي جهاني براي  آيد كه خود، گام مهميفرهنگ مهدويت به شمار مي

كه روايات دالّ بر عدم  در ضمن مشخص شد .ظهور آن حضرت است
اي در عصر غيبت به نامشروع بودن مطلق قيام اشاره حكومت دينيمشروعيت 

هايي كه از هواي نفس و براي مطرح كردن اي از قيامندارند بلكه به پاره
در . تاكيد دارد گيرد،ميشخصيت خود باشد و احياناً به نام آن حضرت صورت 

ها با رواياتي كه بر مشروعيت قيام در عصر غيبت دلالت ضمن اين گونه روايت
ها التيام شود بين آندارند، تعارض خواهند داشت كه تنها با جمع دلالي مي

داد و چنين نتيجه خواهد داد كه روايات فوق مشروعيت مطلق قيام را خدشه 
  .ها را زير سؤال خواهند بردبعضي از قيام كنند بلكه مشروعيتنمي دار
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  عدم مشروعيت حكومت ديني بررسي نظريه
حكومت ديني در عصر  :گويندمخالفان حكومت ديني در عصر غيبت مي

دلايل . ضرورتي ندارد كه براي ايجاد آن اقدام شود پسغيبت مشروعيت ندارد 
  :عمده آنان عبارتند از

  ) ع(نفس غيبت امام زمان) الف
امه احكام اسلامي ـ كه از شرايط مهم تشكيل حكومت اسلامي است ـ اق

اگر واجب باشد، شايسته ترين فرد، براي اجرايي كردن آن شخص حضرت 
باشد، و غيبت آن حضرت به هر دليلي كه باشد، مجوز تعطيل مي )عج(مهدي

چون به هرحال شرايط براي اجرايي كردن احكام . شدن احكام اسلامي است
، با توجه به غيبت شايسته ترين فرد، جهت اجراي آن احكام، آماده اسلامي
فلذا وقتي كه شرايط و زمينه براي اجراي احكام نباشد، طبيعي است  ؛نيست

فلذا حكومت  .)104: 1363باقي، ( كه ضرورتي براي اجراي آن در كار نخواهد بود
  .اسلامي مشروعيت نخواهد داشت

  استدلالوجه 
شود مستشكل، دليل اصلي تعطيل شدن احكام ظه ميهمان طور كه ملاح

اسلام را نفس غيبت امام زمان دانسته است و در نتيجه، با تعطيل بودن احكام 
 ماند و در اين صورت طبعاًنمي اسلام، دليلي براي تشكيل حكومت اسلامي

  .نيازي به حكومت ديني نخواهد بود
  نقد و بررسي

چه ربطي به تعطيل شدن احكام  )عج(حكمت غيبت امام زمان :اول اينكه
زيرا . شود احكام اسلامي را تعطيل كردنمي با حدس و گمان كه ؟اسلامي دارد

احكام اسلامي از طرف خداوند حكيم جعل شده و قطعاً ضرورتي در جعل آن 
سوره بقره، آيه ( در كار بوده است و با توجه به اين كه ظاهر احكام، مطلق است

اي بر تحديد زماني ارائه نشده، چرا محدود به و هيچ قرينه )2؛ سوره نور، آيه17
  كنيد؟زمان مي
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اي از بنابراين با توجه به اطلاق احكام، هيچ دليلي بر تعطيلي آن در پاره

  . زمان وجود ندارد
در صورت توانايي بر اجرايي كردن احكام اسلامي از سوي  :دوم اينكه

راي اجرايي كردن غالب احكام مؤمنان، كه با تشكيل حكومت اسلامي ب
شود ـ كه تشكيل چنين حكومتي با غيبت اجتماعي ـ سياسي اسلام ميسر مي

سازگاري هم دارد ـ چه منعي از سوي شارع مقدس  )عج(حضرت صاحب الامر
با اين كه تشكيل  ؟تواند وجود داشته باشدبراي تشكيل چنين حكومتي مي

حضرت و اهداف مقدس آن  حكومت اسلامي زمينه را براي معرفي خود
  .كندبزرگوار، آماده مي

با توجه به ضرورت عقلي حكومت در جامعه بشري، كه فقدان  :سوم اينكه
اي از آيا شارع مقدس در برهه. اي جز هرج و مرج به دنبال نداردآن نتيجه

قطعاً جواب  ؟تابدهرج و مرج و لجام گسيختگي را بر مي) زمان غيبت(زمان 
 :فرمايددر اين باره مي) ع(اين كه امير مؤمنان حضرت علي و. منفي است

وجود حاكم و زمام دار براي مردم ضروري است چه حاكم نيكوكار و چه «
  . مؤيد گفتار ماست )40نهج البلاغه، خطبه (» بدكار

به عدم ضرورت تشكيل  )عج(گره زدن غيبت امام زمان :چهارم اينكه
ن اين كه پذيرش اين مطلب برخلاف ضم. حكومت، ادعايي بدون دليل است

عقل سليم است چون كه جامعه بدون حكومت يعني هرج و مرج، كه هيچ 
با توجه به اين كه در ارتباط با راز غيبت در روايات، . تابدنمي عاقلي آن را بر

  :به مواردي غير از مورد ادعايي اشاره شده است از جمله
  .)91: 20باب  ،2مجلسي، بحار، ج (ترس از كشته شدن  .1
  .)96: 52همان، ج (به عهده نداشتن بيعت با أحدي . 2
  .)331: شيخ صدوق، كمال الدين(امتحان مردم . 3
  .)91: 52مجلسي، بحار، ج ( راز پنهان. 4

هاي مذكور در ارتباط با شود هيچ كدام از علتهمانطوري كه ملاحظه مي
  . ، ربطي با شبهه مذكور ندارد)عج(غيبت ولي عصر
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حفظ ذات مقدس از  )عج(رسد علت غيبت ولي عصرنابراين به نظر ميب
چون كه او آخرين ذخيره الهي براي اقامه . كشته شدن توسط دشمنان باشد

؛ سوره نور، آيه 105سوره انبياء، آيه( دولت اسلامي با عدالت و قسط جهاني است
ذات مقدس حفظ اين ) اقامه دولت جهاني(فلذا براي تحقق اين امر مهم . )55

  . ضروري است
طوري كه گفته شد حفظ اين ذات مقدس، هيچ منافاتي با البته همان

امكان تحقق احكام اسلامي در قالب حكومت ديني براي اجرايي كردن احكام 
در صورت امكان با ) زمان غيبت(اي از زمان سياسي ـ اجتماعي اسلام در برهه

: حائري، ولايت الامر في عصر الغيبه حسيني( همت و تلاش و اتحاد مؤمنان، ندارد
67  - 63(.  
  ديني در عصرغيبت وجود رواياتي دالّ بر عدم مشروعيت حكومت) ب

از جمله دلايلي كه مستمسك مخالفان حكومت ديني در عصر غيبت است 
وجود رواياتي است در منابع روايي، كه هر گونه قيام و حركت اصلاحي قبل از 

  . دانندبدون نتيجه و حتي طاغوتي مي، را عبث و )ع(قيام قائم
البته لازم به ذكر است كه در منابع روايي از دو دسته روايات در اين زمينه 

طوري كه عرض اي از اين روايات، رواياتي هستند كه هماندسته. حكايت دارند
را بدون نتيجه و حتي رهبر قيام را ) ع(شد هر گونه حركت و قيام قبل از قائم

ولي دسته ديگر از روايات، رواياتي هستند كه نه تنها . نمايندفي ميطاغوت معر
گذارند، بلكه رهبري قيام را مورد بر مشروعيت قيام در عصر غيبت صحه مي

  .نمايندشدگان آنان را شهيد تلقي ميدهند و كشتهتمجيد و تحسين قرار مي
پردازيم تا يبراي تنوير اذهان به بررسي و تبيين هر دو دسته از روايات م

  .واقعيت آن چه كه هست روشن گردد
كه بر عدم مشروعيت قيام در عصر  هستندرواياتي  :روايات دسته اول

  :بخشي از اين روايات عبارتند از ؛غيبت حكايت دارند
  روايت مرفوعه ربعي

  :باشداولين روايتي كه در اين زمينه مطرح است روايت مرفوعه ربعي مي
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واالله لايخرج أحد : قال) ع(ي عن علي بن الحسينحماد بن عيسي عن ربع
كان مثله كمثل فرخ طار من وكره قبل أن يستوي  امنّا قبل الخروج القائم الّ

   .)13، باب 11حر عاملي، وسائل الشيعه، ج ( جناحاه فأخذه الصبيبان فعبثوا به
كند نمي پيش از قيام قائم خروج) اهل بيت(به خدا سوگند، هيچ يك از ما 
اي است كه قبل از محكم شدن بالهايش از مگر آن كه مثل او مثل جوجه

  . آشيانه پرواز نموده است و كودكان او را گرفته و وسيلة بازي خود قرار دهند
روايت از حيث سند مرفوعه است چون كه ربعي بدون واسطه از امام 

 روايت را نقل كرده است كه اين ضعف سند به وسيلة حماد بن) ع(سجاد
روايات مرسل اصحاب (شود جبران مي، عيسي كه از اصحاب اجماع است

  . )332و  206: رجال الكشي(اجماع، حكم مسند را دارد 
در اين ) ع(شود امام سجادهمانطوري كه ملاحظه مي: و اما از حيث دلالت

. عبث و بيهوده است) ع(كند كه قيام قبل از خروج قائمروايت قسم ياد مي
چگونه ممكن است قيامي كه امام معصوم بر بيهوده بودن آن : دگوينآنان مي

اذعان نمايد، مشروع باشد؟ و چگونه نتيجه قيامي مشروع باشد در حالي كه 
باشد؟ فلذا حكومت ديني كه نتيجه چنين قيامي است خود قيام نامشروع مي

  .باشدنيز نامشروع مي
 هارونروايت متوكل ابن

  .باشدهارون مياره مطرح است حديث متوكل بندومين روايتي كه در اين ب
ما خرج و لا يخرج مناّ اهل بيت إلي قيام قائمنا أحد ): ع(قال ابوعبد االله«

ليدفع ظلماً او ينعش حقّاً الّا إضطلمتة البليه و كان قيامه زيادة في مكروهنا و 
  .)مقدمه صحيفه سجاديه(» شيعتنا
 )ع(كند كه امام صادقنقل مي» )ع(از اصحاب امام صادق«هارون متوكل بن

هيچ يك از ما اهل بيت پيش از قيام قائم ما، براي جلوگيري از ستمي « :فرمود
كند، مگر آن كه به مصيبت و بليه نمي يا به پا داشتن حقي قيام نكرد، و قيام

» .گرددشود و قيام او سبب زياد شدن اندوه و رنج ما و شيعيان ما ميدچار مي
هارون در حيث سند، إنجبار به عمل اصحاب است چون كه متوكل بن روايت از
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ه به ذم نيامده است لذا چون چ هاي رجالي از او نامي چه به مدح وكتاب
  اند همين كارشيعيان، صحيفة سجاديه را توسط او و به نام او قبول نموده

  لت، آنانو اما از حيث دلا. آنان عملاً دليل بر توثيق و تأييد او شده است
را جز ) ع(در اين روايت، قيام قبل از قائم) ع(گويند از اين كه امام صادقمي

بديهي است كه چنين قيامي . داندنمي مايه دردسر و بليه براي شيعيان،
  نامشروع خواهد ،هم ناشي از آننتيجه حكومت ديني  در .مشروع نخواهد بود

  . بود
  صحيحة ابو بصير

  . باشدزمينه مطرح است صحيحة ابو بصير مي سومين روايتي كه در اين
) ع(كلّ رايةٍ ترفع قبل قيام القائم: قال: )ع(عبد االلهبصير عن أبيعن أبي«

ابو «. )8:295كليني، كافي، ج(؛ »فصاحبها طاغوت يعبد من دون االله عزوجلّ
هر پرچمي كه قبل از : كند كه فرمودروايت مي )ع(بصير از امام صادق

بر افراشته شود، صاحب آن طاغوت است كه غير خدا را  )جع(قيام قائم
  . روايت از حيث سند صحيحه است. »كندپرستش مي

و اما از حيث دلالت، ظاهر روايت، بر وفق ديدگاه مخالفان قيام در عصر 
در اين روايت رهبر قيام قبل از ) ع(خورد چون كه امام صادقغيبت رقم مي

با اين وجود جايي براي مشروعيت نتيجه . تقائم را طاغوت معرفي نموده اس
  .ماندنمي اين قيام، كه حكومت ديني باشد؛ باقي

 البلاغهروايتي از نهج

  چهارمين روايتي كه در اين زمينه مطرح است روايتي از نهج البلاغه
 .باشدمي

ألزموا الارض و اصبروا : أنّه قال في خطبةٍ له«): ع(عن اميرالمؤمنين
تحركوا بايدكم و سيوفكم في هوي ألسنتكم و لاتستعجلوا بها علي البلاء و لا

لم يعجله االله لكم، فإنهّ من مات منكم علي فراشه و هو علي معرفة حقّ ربه و 
البلاغه، خطبة نهج(؛ »...حقّ رسوله و أهل بيته مات شهيداً ووقع اجره علي االله

ماييد و بر زمين محكم بايستيد و بر بلاها و مشكلات صبر ن )190
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هاي زبان تان به حركت ها و شمشيرهايتان را در جهت خواستهدست

درنياوريد و نسبت به آن چه كه خداوند براي شما در آن عجله قرار 
پس همانا اگر كسي از شما در رختخواب بميرد، . نداده، شتاب نكنيد

اما نسبت به خدا و رسول و اهل بيتش معرفت و شناخت داشته باشد، 
   ....دنيا رفته و اجر او بر خداوند است شهيد از

از آن جايي كه . گردداين روايت از حيث سند به اعتبار نهج البلاغه بر مي
اما از . باشدنهج البلاغه نزد علماء معتبر است پس اين روايت هم معتبر مي

آيد، حضرت سكوت در عصر همان طور كه از ظاهر آن بر مي: حيث دلالت
ولاتحركوا بايدكم «مخصوصاً عبارت . نمايد نه قيام و انقلاب راغيبت را امضاء مي

و سيوفكم في هوي ألسنتكم و لاتستعجلوا بها لم يعجله االله لكم، فإنهّ من مات منكم 
كه مردن » علي فراشه و هو علي معرفة حقّ ربه و حقّ رسوله و أهل بيته مات شهيداً

دهد و اين همان ترجيح مي در رختخواب بركشته شدن در ميدان كارزار را
  .مطلبي است كه اهل سكوت در پي آن هستند

  روايت سدير
  . باشدپنجمين روايتي كه در اين زمينه مطرح است روايت سدير مي

ألزم بيتك، و كن حلساً من أحلاسه واسكن : يا سدير«): ع(قال ابوعبداالله
رحل إلينا و لو علي ما سكَن الليل و النهار فاذا بلغك أن السفياني قد خرج فا

 )ع(امام صادق )3از ابواب جهاد عدو ح  13باب  11الشيعه، ج وسائل(؛»رجلك
ات باش اي سدير در خانه ات بمان و مراقب زندگي«: به سدير فرمود

و مادامي كه شب و روز آرام هستند، آرام گير، پس هنگامي كه خبر 
و لو با پاي  به تو رسيد كه سفياني خروج كرده پس به سوي ما بيا

  ».پياده
ولي از حيث دلالت، سكوت و عدم . روايت فوق از حيث سند مرسله است

همان طوري كه اهل سكوت مدعي آن . كندقيام در عصر غيبت را تأييد مي
روايات فوق بخشي از رواياتي هستند كه اهل سكوت مبناي فكري  .هستند

وع بودن قيام در عصر غيبت خودشان قرار دادند و با توجه به اين روايات نامشر
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و نهايتاً عدم مشروعيت محصول اين قيام كه همان حكومت ديني است را 
البته روايات ديگري هم در اين زمينه وجود دارند ولي چون . اندامضاء نموده

ها به خاطر محدوديت الذكر داشته اند از ذكر آنمشابهت دلالتي با روايت فوق
  . شودنوشتاري صرف نظر مي

  نقد و بررسي 
توانند دليلي بر مدعاي مخالفين قيام در نمي روايات فوق از چند جهت

  :زيرا. عصر غيبت باشند
رود كه احتمال اين مي) ع(بر فرض صدور اين روايت از امام :اول اينكه
هاي باشد نه همة قيام )ع(قيام ائمة طاهرين» مناّ«از كلمة ) ع(مقصود امام

از آنان توقع خروج و قيام  )ع(ن ائمه معصومينعصر غيبت، چرا كه شيعيا
خواسته است با بيان ) ع(پس امام. كردنداند و بر اين امر پافشاري ميداشته

يك امر غيبي او را قانع سازد كه قيام قبل از قائم به خاطر آماده نبودن 
رفي كه به يبه سدير ص) ع(شرايط، محكوم به شكست است لذا امام صادق

اگر من به عدد اين گوسفندان ياور « :كنيد، فرمودنمي قيام حضرت گفت چرا
اصول ( ها هفده رأس بوده استدر حالي كه تعداد آن» كردمداشتم قيام مي

  .)4باب قلةّ عدد المؤمنين ح  2كافي، ج 
   :فرمايداست كه مي) ع(مؤيد احتمال فوق روايتي از امام باقر
و مثلَ من خرج منّا اهل البيت قبل ) ص(اللهمثلَ الخروج القائم منّا كخروج رسول ا

نوري، مستدرك ( مثل فرحٍ طار و وقع من وكره فتلاعب به الصبيبان) عج(قيام القائم
مثلَ قيام قائم ما همانند قيام رسول  .)9از ابواب جهاد العدو ح  12باب  2الوسائل، ج 
قيام  ولي مثل قيام كسي از ما اهل بيت قبل از )ثمر بخش است(خداست 

اش اي است كه قبل از زمان پروازش، پرواز كند و از لانهقائم، همانند جوجه
  . ها او را به بازي بگيرندبيفتد و بچه

كه در اين » مناّ«به عنوان عطف بيان از كلمة » اهل البيت«توجه به كلمة 
اي باشد بر اين كه در روايت موضوع بحث، مقصود تواند قرينهروايت آمده مي

  . باشدهمان اهل بيت، مي» مناّ« از
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بر فرض اگر منظور از قيام، قيام ائمه معصومين نباشد بلكه  :دوم اينكه

تواند دليلي بر نمي مطلق قيام را شامل بشود بازهم دلالت بعضي از اين روايات
هارون و مرفوعه مدعاي اهل سكوت باشد چون كه ظاهر روايت متوكل بن

رعي ـ و اين كه چنين قيامي عليه طاغوت زمانه ربعي در مقام بيان حكم ش
باشد بلكه در مقام بيان يك نمي صحيح است يا باطل؟ جايز است يا ممنوع؟ ـ

رسد نمي ها محكوم به شكست است و به نتيجهخبر غيبي است كه اين قيام
هاي منطقي و عاقلانه و با رعايت شرائط قيام با ها البته قيامولي آيا بر اين قيام

آيا چنين قيامي ولو اين كه  ؟گرددنمي آثاري مترتب آن،انگيزة الهي رهبري 
شود؟ و آيا اين نمي به نيتجه نرسد باعث سست شدن اركان حكومت طاغوت

خشم و غضب خدا پسندانه كه به حسب ظاهر به نتيجه نرسيد، آتشي زير 
گفته  بلكه همان طوري كه. ها نيستخاكستر نيست؟ روايت در صدد بيان آن

  . شد ظاهر روايت در صدد بيان يك خبر غيبي است
زير سؤال بردن مطلق قيام قبل از قيام قائم  ،اگر از ظاهر روايت :سوم اينكه

باشد، هم تخطئه مي )ع(استفاده شود، پس قيام زيد كه مورد تأييد معصومين
   :دفرمايدر تمجيد از قيامش مي) ع(رود كه امام صادقشود و زير سؤال ميمي

فان زيداً كان عالماً و كان صدوقاً و لم يدعكم الي نفسه و انما دعاكم الي «
و لو ظهر لوفي بما دعاكم اليه، انما خرج الي سلطان ) ص(الرضا من آل محمد 

زيد ؛ )1از ابواب جهاد عدو ح  13باب  11وسائل الشيعه، ج ( ».مجتمع لينقضه
حاكميت و رياست خودش  فردي بسيار عالم و راستگو بود و شما را به

  است فرا )ع(كرد، او شما را به آنچه رضاي آل محمدنمي دعوت
او براي . كردهايش وفا ميشد به وعدهخواند و اگر پيروز ميمي

  .خروج كرد» حكومت بني اميه«شكستن قدرت متمركز 
   :فرمايدمي شدر تقدير از قيام) ع(در روايت ديگري از امام صادق

بود براي دنيا و آخرت ما، به خدا سوگند » مفيد«عموي من مردي 
و علي و ) ص(او شهيد از دنيا رفت، همانند شهيداني كه با پيامبر خدا 

شيخ صدوق، عيون اخبار (به درجة شهادت رسيدند  )ع(حسن و حسين
تا جايي كه حضرت از خداوند طلب . )6ح  25باب  252ص  1الرضا ج 
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  اي اين قيام شريك بگرداند وهكند كه او را در ريختن خونمي
به خدا سوگند، عموي من و اصحاب او شهيد از دنيا رفتند  :فرمايدمي

 اندابي طالب و اصحاب او شهيد از دنيا رفتههمان گونه كه علي بن
  .)171: 46بحار، ج (

   :فرمايدهم دربارة قيام زيد مي) ع(امام باقر
از صلب تو، مردي اي حسين :فرمود) ع(به حسين) ص(پيامبر خدا 

شود، او و اصحابش روز قيامت به وجود خواهد آمد كه زيد ناميده مي
گذرند در حالي كه نور هاي مردم معمولي ميهاي خود از گردنبا گام

  ربايد و بدون حساب وارد بهشتپيشاني آنان، چشم مردم را مي
  .)170: 46ـ بحار، ج  251ص  1عيون اخبار الرضا، ج ( شوندمي

، كه مورد تأييد ضمني )ع(همين طور قيام مختار در زمان امام سجادو 
؛ خويي، معجم الرجال، ج 365: 45؛ بحار، ج 208: تاريخ يعقوبي( حضرت قرار گرفته بود

قيام يحيي بن زيد و حسين شهيد فخ، كه  و )445: 8؛ قاموس الرجال، ج 109: 18
ه صاحب حق در صورت بخاطر امر به معروف و نهي از منكر و رساندن حق ب

شود از روايت فوق نمي بنابراين .گرددپيروزي، قيام كرده بودند، خدشه دار مي
  . براي نامشروع جلوه دادن مطلق قيام در عصر غيبت استفاده كرد

به صرف حزن و اندوهي كه به واسطه قيامي متوجه شيعيان  :چهارم اينكه
چنين باشد درباره قيام حضرت بشود، آيا بايد از آن قيام صرف نظر كرد اگر 

كه قطعاً مورد تأييد و ستايش معصومين بوده است چه خواهيد ) ع(ابي عبداالله
گفت؟ ضمن اين كه صرف شكست ظاهري و رنج آلام ناشي از قيام به حق با 

انجام وظيفه نخواهد بود چنان چه خبر دادن پيامبر  نعتحقق شرايط قيام، ما
مانع از خروج قيام آنان ) ع(يا شهادت زيد) ع(از شهادت امام حسين) ص(اكرم

  .نگرديد
اگر فرض كنيم كه روايتي يافت شود كه به طور مطلق بگويد  :پنجم اينكه

هر قيامي در عصر غيبت نادرست و محكوم به شكست است، اين روايت چون 
و  .)9سوره حجرات، آيه  ؛113سوره هود، آيه ( مخالف با خطوط اصلي قرآن كريم

  ؛1باب جهاد العدو ح  11الشيعه، ج وسائل(است ) ع(معصومين عيهسنت قط
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 )109، ص27وسايل الشيعه، ج( مردود و غير قابل پذيرش است )3خطبة  البلاغه،نهج

زيرا اين همه آيات و رواياتي كه ما در رابطه با جهاد و امر به معروف و نهي از 
محدود به زمان خاصي منكر و احياي كلمة دين و اقامة حدود الهي داريم و 

دهد كه جلوگيري از احياي دين سخني نادرست و قابل هم نيستند، نشان مي
  . پذيرش نيست

در نهج البلاغه نسبت به احياي دين به وسيله  )ع(چنانچه اميرمؤمنان علي
  : فرمايدقيام با شمشير مي

ه بقلبه ا عدوانا يعمل به منكراً يدعي اليه، فانكرءإنه من ر: ايها المؤمنون«
فقد أسلم و برء و من أنكره بلسانه فقد أجر و هو افضل من صاحبه، و من 
أنكره بالسيف لتكون كلمة االله هي العليا و كلمة الظالمين هي السفلي، فذالك 

نهج (؛ »الذي أصاب سبيل الهدي و قام علي الطريق و نور في قلبه اليقين
را بنگرد و شاهد هر كس تجاوزي ! اي مؤمنان« )373البلاغه،حكمت 

دعوت به منكري باشد و در دل آن را انكار كند خود را از آلودگي 
سالم داشته است و هر كس با زبان آن را انكار كند پاداش داده 
خواهد شد و از اولي برتر است و آن كس كه شمشير به انكار برخيزد 
تا كلام خدا بلند و گفتار ستمگران پست گردد او راه رستگاري را 

  ».افته و نور يقين در دلش تابيده استي
اگر در عصر غيبت، حكومت ديني نباشد، لازمه اش سيطره قوانين غير 
ديني و حاكميت افراد ناصالح بر مسلمانان است كه قطعاً خداوند و رسول 

، بنابراين اصحاب )75سوره نساء، آيه ( به چنين چيزي راضي نيستند) ص(اكرم
ممنوعيت  ،صر غيبت اگر بخواهند از روايت فوقسكوت و مخالفين قيام در ع

بر خلاف معارف قرآن كريم و سنت قطعيه  مدعاييمطلق قيام استفاده نمايند 
  مسموع يايادعشود، و بديهي است كه چنين محسوب مي�معصومين 

  . باشدنمي
هايي اي از روايات فوق با رواياتي مبني بر وقوع قيامظاهر پاره :ششم اينكه

كه براي حل در تعارض است،  ،)عج(و ارزشي قبل از قيام حضرت مهديمثبت 
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» حمل مطلق بر مقيد«ي متعارف فقها، اين تعارض كافي است كه به شيوه
. تا موضوع مورد مناقشه به طريق قواعد اصولي، حل و فصل شودعمل شود 

 بدين معنا كه روايت مورد بحث به هيچ وجه در مقام بيان اين جهت نيست كه
هر پرچمي از هر كسي و به هر قصدي برافراشته شود، صاحب آن طاغوت 
است، بلكه مقصود از اين حديث قيام كساني است كه پرچم ضلالت را 

عباس، هاي بنيكنند، نظير قيامدعوت مي يشتنبرافراشته و مردم را به خو
 ابومسلم خراساني و يا قيام محمدبن عبداالله با انگيزه مهدويت؛ كه قطعاً

ها، طاغوت هستند و اطاعت از چنين اشخاصي، قهراً موجب صاحبان اين پرچم
  . ترك اطاعت از حضرت حق خواهد بود

 : در اين زمينه كه فرموده است) ع(شاهد اين مدعا حديثي است از امام باقر
 )297: 8اصول كافي، ج ( ؛»من رفع رايه ضلاله فصاحبها طاغوت...«

ن پرچم طاغوت آراشته كند، صاحب هركس پرچم گمراهي را براف
  . است

تواند مؤيدي باشد بر گفتار ما كه حديث مورد بحث اين حديث هم مي
  . داندنمي هاي عصر غيبت را نامشروع و باطلمطلق قيام

خواهند چگونه اهل سكوت و مخالفين قيام در عصر غيبت مي :هفتم اينكه
البلاغه، نتيجه از نهجدر روايتي ) ع(از اين سفارش و نصيحت حضرت علي

بگيرند كه بايد زمين گيرشد و درخانه نشست و تماشاگر اين همه ظلم و فساد 
و حق كشي و هجمه عليه دين بود چون كه هر چيزي براي خود وقت معيني 

آيا همان چيزي  ؟از اين خطبه چيست )ع(راستي مراد اميرمؤمنان علي! دارد؟
قطعاً چنين نيست چون مقصود واقعي  ؟است كه اهل سكوت از آن فهميده اند

شود درك كرد كه خطبة فوق را در كنار ، زماني مياز فرمايشات حضرت را
هاي پرشور و آتشين او درباب جهاد و دفاع از حريم اسلام و ريشه كن خطبه

  : كردن جرثومه فساد از روي زمين، قرار دهيم آنجا كه فرمود
ت عنها، و لو أمكنت الفرص من يولّو االله تظاهرت العرب علي قتالي لما «

رقابها لسارعت إليها و سأجهد في أن اطهر الأرض من هذا الشخص المعكوس 
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  ؛»و الجسم المركوس حتي تخرج المدرة من بين حب الحصيد» الرجل«
اگر اعراب در نبرد با من ! به خدا سوگند )14، بند 45البلاغه، نامة نهج(

ن روي نتابم، و اگر فرصت داشته پشت به پشت يكديگر بدهند، از آ
كنم كه زمين را از اين شتابم و تلاش ميباشم به پيكار همه مي

و اين جسم كج انديش پاك سازم تا گل » معاويه«شخص مسخ شده 
 . ها جدا گرددو كلوخ از ميان دانه
   :يا آن جا كه فرموده است

ا بلند و آن كس كه با شمشير به نهي از منكر برخيزد تا كلام خد«
و گفتار ستم گران پست گردد او راه رستگاري را يافته و نور يقين در 

  » .دلش تابيده است
   :و هم چنين فرموده است

گران خداوند از علماء پيمان گرفت كه در برابر شكم پارگي ستم«
  .)3نهج البلاغه،خطبه (» .و گرسنگي مظلومان سكوت نكنند

ا فهميد كه در اين خطبة مورد بحث هشود از جمع بين اين خطبهنمي آيا
ها عليه قيام ،خصوصيتي در كار بوده؟ نه اين كه بخواهد با اين فرمايشات

هاي ديني و احقاق حقوق از دست رفته مسلمانان ستمگران در دفاع از ارزش
هاي خواست جلوي تند رويرا محكوم نمايد؛ بلكه حضرت با اين خطبه مي

شوند و در بعضي از جريانات زود احساساتي ميبعضي از دوستان ناآگاه كه 
همان طوري كه مرحوم . آورند، را بگيرداي به بار ميمطابق احساساتشان فتنه

  .)214: 11خوئي، شرح نهج البلاغه، ج ( آيت االله خوئي چنين احتمال داده اند
با رواياتي كه در مقام تجليل از قيام عصر غيبت  فوق،ضمن اين كه خطبه 

ند، در تعارض است علاوه بر آن كه با روح آيات جهاد، امر به معروف و باشمي
در مبارزه ) ع(نهي از منكر، اقامة حدود الهي و سنت و سيره قطعيه معصومين

چون كه . با ظالمان و ستم گران و احقاق حقوق مظلومان، همسوئي ندارد
ن به حكومت لازمه اش، كنار آمدن با ظالمان و ستم گران و در نهايت تن داد

و است، كه قطعاً مورد رضايت خداوند  شايستطاغوتي با حاكميت افراد نا
  . باشدنمي )ع(معصومين
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تواند دليلي بر مدعاي مخالفان قيام در نمي روايت سدير هم :هشتم اينكه
كه امام در اين روايت تكليف شخص سدير را بيان كرده  چونعصر غيبت باشد 

تواند كرد چون كه بعد از ذكر سدير در نمي شاناست و القاي خصوصيت از اي
روايت به صفاتي اشاره نشده كه قابل تعميم باشد ضمن اين كه او يك فردي 

كرده است، او در عين بوده كه همواره احساساتش بر تدبير و فكرش غلبه مي
رفته و از كساني بوده كه گمان به شمار ميع حال از مخلصين امام صادق 

مساعد است ع شرايط به عهده گرفتن خلافت براي حضرت صادق كرده كه مي
در اين . و به همين جهت همواره مصر و منتظر خروج آن حضرت بوده است

خواهند به ايشان بفهمانند كه فعلاً وقت قيام نيست مي عقضيه هم امام صادق 
  . بلكه وقت قيام قائم موعود، خروج سفياني است

   :است كه فرمود) ع(صادق مدير حديثي از امامؤيد كلام ما دربارة شخص س
سدير،  )8: 2علامه مامقاني، تنقيح المقال، ج (؛ »سدير عصيدة بكل لون«

يعني موضع ثابت در امور ندارد و هر . پيچيده شده به هر رنگي است
  . كندروز، رنگ عوض مي

همان طوري كه عرض شد، قضيه، قضية شخصيه است و تعيين  نابراين،ب
باشد نه اينكه براي شخص سدير با آن خصوصيتي كه ياد آورشديم، ميتكليف 

  . تعيين تكليفي براي عموم مسلمانان باشد

  بنديجمع
اگر قيامي داراي شرايط لازم باشد و با توجه به آنچه گذشت، روشن شد كه 

كننده داعيه امامت نداشته باشد بلكه براي خدا غضب كرده و براي شخص قيام
خدا و امر به معروف و نهي از منكر و در جهت احقاق حقوق  اجراي احكام

، چون كه كمترين اثر چنين است، قيامش صحيح و ممدوح باشدمحرومان 
زدن پردة  كنار نيز قيامي ايجاد ارعاب و وحشت در وجود ظالمان و ستمگران و

نفاق از چهره كريه و زشت آنان كه به بهانه حكومت اسلامي، بر قدرت تكيه 
بودند، خواهد بود كه چنين حركتي موجب شناخت اسلام حقيقي و  زده

  . تقويت جبهة مسلمانان واقعي خواهد شد
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هايشان ها عليرغم چشم پوشي از ضعف بعضي از سندفلذا اين گونه روايت

قدرت مقابله با ادله جهاد و امر به معروف و نهي از منكر با تمام گستردگي آن 
ت اقامه حكومت اسلامي و وجوب اجراي قوانين اسلام را ندارد و در برابر ضرور

  بخصوص قوايني كيفري و حقوقي كه محدود به زمان و وقت خاصي
نيز، ) ره(چه حضرت امام چنان. ها تمسك نمودتوان به آننمي ؛باشندنمي

باطل بودن قيام را از دو حال خارج ندانستند يا از باب قيام به مهدويت است يا 
امام (. ست كه اين گونه روايات صرفاً به منظور پيشگويي استاز باب اين ا
 .)225: الاسرارخميني، كشف

  :ايشان هم چنين فرمودند
اگر فرض كنيد دويست تا روايت هم در اين باب داشتند، همه را «

اگر هر روايتي . زديم براي اين كه خلاف آيه قرآن استبه ديوار مي
اين را بايد به ديوار زد، اين ! بايد كردبيايد كه نهي از منكر را بگويد ن
  الآن عالم پر از ظلم است اگر ما ...گونه روايت قابل عمل نيست

ضرورت . توانيم جلوي ظلم را بگيريم بايد بگيريم، تكليفمان استمي
  .)16همان، ( ». اسلام و قرآن است كه تكليفمان كرده است

، ت قيام در عصر غيبتبر مشروعيهستند كه رواياتي  ،دسته دومروايات 
   .دلالت دارند

در قبال دسته اول از روايات كه از نظر گذشت، رواياتي در منابع روايي 
  :كه عبارتنداز. گويندوجود دارند كه از مشروعيت قيام در عصرغيبت سخن مي

  صحيحه عيص ابن قاسم
از جمله رواياتي كه در اين زمينه مطرح است حديث معروف به صحيحة 

  :آمده است» وسائل الشيعه«قاسم است كه در كتاب عيص بن 
إن  ...«: عن عيص بن قاسم قال سمعت اباعبداالله يقول... محمد بن يعقوب

اي شيء يخرجون، و لا تقولوا خرج زيد، فإَنَّ زيدا اتاكم آت منا فانظروا علي
ل كان عالما و كان صدوقاً و لم يدعكم الي نفسه، و انما دعاكم الي الرضا من آ
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و لو ظهر لوفي بما دعاكم اليه، انما خرج الي السلطان مجتمع  )ص(محمد
  .)1از ابواب جهاد العدوا ح  13باب  11وسائل الشيعه، ج ( »....لينقضه

   :فرمودشنيدم كه مي )ع(عيص بن قاسم گفت از امام جعفر صادق
اگر كسي از خاندان ما براي قيام به سراغ شما آمد پس توجه و «

كنيد، و نگوييد زيد هم خروج كه براي چه هدفي قيام مي دقت كنيد
كرد، زيد فردي بسيار عالم و راستگو بود و شما را به حاكميت و 

را به آنچه رضاي آل محمد  كرد، او شمارياست خودش دعوت نمي
او . كردهايش وفا ميشد به وعدهخواند و اگر پيروز مياست فرا مي

  ».خروج كرد» ومت بني اميهحك«براي شكستن قدرت متمركز 
  نقد و بررسي 

شود اين است كه انسان بايد حواسش آنچه كه از اين روايت برداشت مي
جمع باشد و با هوشياري كامل اوضاع اجتماعي را رصد نمايد و در نيت و 

اش از اين قيام چيست؟ آيا براي ريشه مقصد قيام كننده نيك بنگرد كه انگيزه
و ستم است؟ و در نهايت برگرداندن حكومت به كن كردن دستگاه ظلم 

باشد يا خير؟ به هستند، مي )ع(صاحبان حكومت كه همان ائمة معصومين
كند تا هاي دعوت كننده را مشخص ميابطه و ملاكض )ع(عبارت ديگر امام

كند؟ آيا مردم مواظب باشند دعوت كننده مردم را به چه چيزي دعوت مي
گويد از من و حزب ؟ آيا مي)ص(ه رضاي آل محمدكند يا بدعوت به نفس مي

است، پيروي كنيد؟ در ) ص(گروه من پيروي كنيد؟ يا از آنچه رضاي آل محمد
خواهد هرگونه قيام و انقلاب در زمان غيبت را نمي در اين حديث )ع(واقع امام

خيزد و مردم نامشروع جلوه بدهد بلكه قيام و انقلابي كه از هواي نفس بر مي
نمايد، نامشروع و مخالف نظر به سويي غير از راه معصومين دعوت ميرا 

   .باشدمعصومين مي
اما اگر قيامي همچون قيام زيد بدون دعوت به خويشتن بلكه هدف رضايت 

و براي شكستن قدرت متمركز حكومت بني اميه باشد نه تنها ) ص(آل محمد
  .تاس) ع(باشد بلكه مورد تأييد امام صادقنمي نامشروع
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بنابراين حديث فوق نه تنها هيچ دلالتي بر مدعاي مخالفين قيام در زمان 
غيبت ندارد بلكه دليلي به نفع مدعيان قيام خواهد بود چون كه حضرت همة 

ها را رد نكرده است و قيام امثال زيد بن علي بن الحسين را نه تنها رد قيام
تي ندارد بلكه ملاك، نكرده بلكه آن را ستوده است و چون شخص زيد موضوعي

هدف زيد در قيام و صلاحيت او براي چنين قيامي بوده است كه مورد رضايت 
واقع گرديد پس در نتيجه قيام براي در هم شكستن حكومت فاسد ) ع(امام

ستمگر به منظور حكومت اسلامي با برخورداري از رهبري عالم، صادق، با 
مت جهاني خاتم الاوصياء امري تدبير و عادل، آن هم ايجاد زمينه براي حكو

را  )ع(مطلوب و مورد تأييد عقل و نقل است كه موجبات خوشنودي معصومين
  . فراهم خواهد ساخت

 روايت عبداالله بن حارث

  .باشددومين روايتي كه در اين زمينه آمده روايت عبد االله بن حارث مي
س من يخرج نا ):ص(عن عبداالله حارث بن جزء الزبيدي قال رسول االله

موده است ررسوا خدا ف )51:87بحار، ج(؛ سلطانه يعني المشرق فيوطئون للمهدي
  آماده) عج(كنند و زمين را براي حكومت مهديمردم از مشرق قيام مي

  .كنندمي
  :نويسداربلي در ذيل اين روايت مي

اين حديث،  )2:477كشف الغمه، ج( .صحيح روته الثقات حسن هذا حديث
  . راويان آن، موثق هستند حسن و صحيح است و

 )عج(و از حيث دلالت، از قيام پيروز و ارزشمند قبل از قيام حضرت مهدي
  .دهدخبر ميدر جهت ايجاد زمينه براي حاكميت جهاني حضرتش 

  روايت ابو خالد كابلي
  :است» ابو خالد كابلي«سومين روايتي كه در اين زمينه وارد شده، روايت 

كأنّي بقومٍ قد خرجوا بالمشرق : إنه قال )ع(فرعن أبي خالد عن أبي جع«
ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذالك وضعوا سيوفهم  يطلبون الحقّ فلا يعطونه،

علي عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتّي يقوموا و لايدفعونها إلا إلي 
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مام ابو خالد كابلي از ا )182غيبت نعماني، (؛ »...صاحبكم، قتلاهم شهداء
گويا از مشرق، قومي را « :روايت كرده كه حضرت فرموده است )ع(باقر

نمايند، اما حق كنم كه براي به دست آوردن حق قيام ميمشاهده مي
 روند، بازپس با جديت بيشتر به دنبال آن مي. شودها داده نميبه آن

شود، پس هنگامي كه اين چنين ديدند نمي ها دادههم به آن
  گذارند، در آن صورت آنچههايشان مين را بر شانهشمشيرهايشا

كنند و آن پذيرند و قيام مينمي شود، اماها داده ميخواهند به آنمي
هاي كشته. كنندواگذار مي» )عج(امام زمان«را تنها به صاحب شما 

  » .ها شهيدندآن
 دهدخبر مي )عج(اي قبل از قيام حضرت قائماين روايت از قيام مسلحانه

   :كه
  .اين قيام يك قيام موفقيت آميز است: اولاً
هايشان را كشته )ع(يك قيام مقدس و ارزشمند؛ تا جائي كه امام: ثانياً

  با تأملي اندك در اين حديث،» .قتلاهم شهداء«شهيد تلقّي كرده است 
پايه بودن شالوده فكري اصحاب سكوت، مبني بر محكوم به شكست و باطل بي

  .، بديهي است)عج(، قبل از قيام قائمبودن مطلق قيام

  گيرينتيجه
توانند با ادلّه جهاد و نمي با توجه به دو دسته از روايات، روايات دسته اول

ها، مقابله نمايند و هم امر به معروف و نهي از منكر با تمام گستردگي آن
توانند در برابر ضرورت اقامه حكومت ديني و وجوب اجراي قوانين نمي چنين

  اسلام به خصوص قوانين كيفري و حقوقي كه محدود به زمان خاصي
شود و نيز با توجه به هدف شامل مي نيز باشند و قطعاً عصر غيبت رانمي

 )عج(حضرت ولي عصر ظهورسازي محوري حكومت ديني كه در جهت زمينه
به اطلاق اين روايات عمل شود بنابراين نمي. مقاومت كنند گيرد؛صورت مي

دانند كه داراي شرايط هايي را نامشروع ميبلكه اين گونه روايات، قيام .كرد
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  لازم نيستند و يا به جهت اهداف فاسد و با اغراض هواي نفساني انجام

  .هاي عصر غيبتگيرند نه مطلق قياممي
افزون بر آن، اين روايات با رواياتي كه بر مشروعيت قيام در عصر غيبت 

واهند بود كه بهترين راه براي رفع تعارض، جمع دلالت دارند در تعارض خ
دلالي است كه روايت صحيحة عيص بن قاسم بهترين شاهدي است بر جمع 

رسد كه بين اين دو دسته از روايات، عام و خاص من وجه، به نظر مي .دلالي
هاي عصر غيبت را غير شرعي و باطل حاكم باشد يعني نبايد مطلق قيام

هاي عصر غيبت باطل ه لازم به ذكر است كه بعضي از قيامقلمداد نمائيم، البت
  . و صاحب آن قيام، طاغوت است

هايي هستند كه رهبر قيام دعوت به هاي ممنوع و باطل، قيامبنابراين قيام
هاي زودرس و فاقد شرايط قيام نفس و احياناً با انگيزة مهدويت باشد، يا قيام

اما در مقابل اگر قيامي با . و اغراض مادي هايي با انگيزه سياسيباشد، يا قيام
طلبي، و مبارزه عليه حكام ظلم و جور و نيز با انگيزه قيام امر به انگيزة حق

كننده معروف و نهي از منكر و اجراي حدود احكام الهي باشد، و شخص قيام
اي بر نفس نداشته باشد و تمام همتش گونه داعيهفقيهي عادل كه هيچ

لهي و احقاق حقوق مظلومان از ظالمان و مستكبران و حاكميت دين ا
باشد چه �سازي براي حاكميت جهاني حضرت مهدي مخصوصاً با انگيزه زمينه

اي از اوقات واجب بلكه چنين قيامي مشروع و مقدس و در پاره! منعي دارد؟
  . شودتلقي مي

را  فلذا نبايد به كليت مدلول روايات دستة اول چشم دوخت و هر قيامي
اي را در گلو خفه كرد و آن را نامشروع محكوم دانست و هر صداي حق طلبانه

جلوه داد، و نيز متقابلاً نبايد به كليت مدلول روايات دستة دوم هم چشم 
دوخت و هر قيامي را مشروع دانست بلكه راه صواب در جمع اين دو دسته از 

  .روايات همان است كه عرض شد
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  الحكومة الدينية نقد ودراسة الأدلة على عدم شرعية
  في عصر الغيبة

  1افشانيگل محمدمهدي باباپور
  2علي جعفرزاده

   :الخلاصة
يعتقد البعض بإن الحكومة الدينية في عصر الغيبة لاتتمتع بالشرعية اللازمة وقد جاءوا بعدد 
من الإدلة لإثبات هذا الرأي ولعل الدليل الأبرز لهم كان هو نفس غيبة الإمام صاحب العصر 

ووجود الروايات الواردة في المصادر الروائية والتي ) عجل االله تعالى فرجه الشريف(زمان وال
تعتبر أي نوع من أنواع النهضات والثورات والحركات الإصلاحية بمثابة نوع من العبثية وامرغير 
ملائم ومعادلة توجب الخسران وحتى نعتها من نعوت الطاغوتية وقد أظهرت الدراسة التي 

هي دليل ) ارواحنا لمقدمه الفداء(ها هذه المقالة بإن ليس نفس غيبة الإمام المهدي الموعود تناولت
على عدم شرعية الحكومة الدينية وإنما نفس الحكومة الدينية هي من توجد الأرضية المناسبة 

اك وتوطأ لعملية نشر وترويج الثقافية المهدوية الغنية وكذلك فقد اوضحت بالدليل القاطع بإن هن
روايات موجودة في المصادر الروائية المعتبرة تحتوي على سند مقبول ولها دلالة واضحة على 
شرعية الثورة والقيام في عصر الغيبة حيث تقف امام تلك الروايات الدالة على عدم الشرعية 
للنهوض والثورة في ذلك العصر ويمكن استخلاص النتيجة التالية من الجمع بين كلا الروايات 

هي ان بعض من الثورات والنهضات هي مشروعة مع حصول الشروط اللازمة لها ومن جملتها و
  . والتي اسفرت عن حاكمية الحكومة الإسلامية) ره(الثورة الإسلامية التي قادها الإمام الخميني 

  . الشرعية، الحكومة الدينية، عصر الغيبة :المصطلحات المحورية
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A  Critique  and  Analysis  of  Reasons  for  Illegitimacy  of  the 

Religious Government during the Occultation Era 
 
Mohammad Mahdi Baba‐Pur Golafshani1 
Ali Jafar‐Zade2 
 
Abstract 
Some  believe  that  a  religious  government  during  the  Occultation  Era 

does not have the necessary  legitimacy. The proponents of the  idea 
have presented  reasons most of which  refer  to  the absence of  the 
twelfth  Imam  per  se  and  the  existence  of  narrations  that  have 
pictured  any  uprisings  or  restorative  movements  as  useless, 
inefficient  and  even  illegitimate.  The  present  study  is  aimed  at 
indicating that the absence of the twelfth Imam per se may not be a 
reason for the illegitimacy of the religious government but a religious 
government  can  set  the  stage  for  the messianic  culture.  It will also 
show  that  despite  the  existence  of  narrations  that  reject  the 
legitimacy  of  an  uprising  during  the  Occultation  Era,  there  are 
genuine narrations in the narrative reference books that refer to the 
legitimacy of the movement. By drawing a comparison between the 
two categories of narrations, it may be concluded that some of those 
uprisings,  including  Imam Khomeini’s uprising  that  led  to an  Islamic 
government, were  legitimate  in case of having  the conditions of an 
uprising.  
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